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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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با حصیر هم می‌شود زندگی بافت
توانمندسازی زنان روستای »طلحه« با یک هنر دستی برگرفته از برگ و بار نخل ها 

شهربانو هم یکی 
از قدیمی‌های هنر 

حصیربافی روستای 
طلحه است و از 

اینکه می‌تواند 
مستقل باشد و 

درآمدی کسب کند 
خوشحال است. 

او آخر هفته‌ها 
چشم انتظار خانم 

معلم می‌ماند 
تا سفارش‌هایش 

را تحویل دهد و 
بافتن سفارش‌های 
جدید را شروع کند. 

شهربانو هنوز هم 
باور نمی‌کند هنر 

دست او و دیگر زنان 
روستا تا این اندازه 

مورد توجه مردم 
قرار گرفته و فراتر از 
مرزهای کشور رفته 

باشد

10 ســال بیشتر نداشت که برای ادامه تحصیل 
مجبور شد روستا را ترک کند. زندگی در خوابگاه 
و کنــار دانش‌آموزانی کــه هرکدام از روســتایی 
آمده بودند برایش تجربه جدیدی بود. دلتنگ 
زادگاهش می‌شــد و دوســت داشــت هر روز از 
زیبایی آنجا برای همکلاســی‌ها بگویــد. از هنر 
زنان روستا در حصیربافی و خرمایی که شهرت 
جهانی دارد. با پایان تحصیل در کسوت معلم 
تصمیم گرفت برای زنان هنرمند روستا کاری 
کنــد و هنرشــان را که در کنــج خانه‌هــا و دور از 
چشــم‌ها پنهان شــده بــود به همه دنیا نشــان 
دهد. حالا خیلی‌ها روســتای »طلحه« بوشــهر 
را می‌شناسند. جایی که زندگی زنان سرپرست 
خانــوار روســتا با هنر حصیربافی دگرگون شــد 
و دیگــر از همــه جای ایران و برخی کشــورهای 
جهان مشــتری این هنر هســتند. در این روزها 
کــه کرونــا کار و بــار خیلی‌ها را از ســکه انداخته 
زنان این روستا با کمک خانم معلم همچنان 
سرشان شــلوغ اســت و برگ‌های »پیش دل« 
درخــت خرمــا را به هــم گره می‌زنند و ســفره، 
ســینی، دیوار کــوب و کیــف و زنبیــل حصیری 

می‌بافند.
»رؤیــای کودکی‌ام این بود که همه مردم ایران 
در خانه‌هایشان درخت نخل داشته باشند اما 
وقتــی بزرگ‌تر شــدم فهمیدم نخــل هدیه‌ای 
اســت که خــدا بــه مــردم جنــوب ایــران داده. 
درختــی که عــاوه بر میــوه، برگ‌هایش هم با 
دســتان هنرمند زنان این خطه به حصیرهای 

چشم نوازی تبدیل می‌شود.«
 فرشــته رحیمی معلمی ‌اســت کــه با معرفی 
حصیربافی زنان طلحه باعث شهرت جهانی 
این هنر و زادگاهش شــد. می‌گوید چند ســالی 
اســت کــه مهاجرت از روســتا به شــهر متوقف 
شــده و آنهایــی هــم کــه بــه شــهر رفته‌انــد بــا 
آموختن حصیربافی در خانه کار می‌کنند و هر 
روز ســفارش کار بیشــتر می‌شــود: »روستای ما 

نزدیــک به 4 هــزار نفر جمعیــت دارد و اهالی 
آن هــم بــه کشــاورزی، نخــل داری و دامداری 
مشغول هســتند. 11 ســالگی وقتی برای ادامه 
تحصیل به شــهر آمدم و وارد خوابگاه شــدم، 
با وجود اینکه تا روستا 2 ساعت فاصله داشتم 
اما دلم برای زادگاهم پرمی‌کشــید و دلم برای 
نخلستان و حصیرهایی که پدربزرگ و عمه‌ام 
می‌بافتنــد تنــگ می‌شــد. همیشــه از روســتا و 
تعریــف  همکلاســی‌هایم  بــرای  اهالــی‌اش 
می‌کردم و از بچه‌ها می‌خواستم به روستای ما 
ســر بزنند. از همان روزها دوست داشتم برای 

زادگاهم کاری کنم.«
زنــان روســتا در کنــار خانــه‌داری و‌ تر و خشــک 
کردن فرزندان پا به پای مردان در نخلستان‌ها 
کار می‌کننــد. در کنــار این‌هــا هنرهــای دســتی 
از مادرشــان  را  ازجملــه حصیربافــی  زیــادی 
می‌آموزنــد. هنــری کــه رحیمی تلاش کــرد با 
همــان، روســتا را از انــزوا درآورد: »وقتــی برای 
زندگــی بــه شــهر آمــدم همیشــه از پدربزرگ 
و عمــه‌ام می‌خواســتم بــا بــرگ نخــل بــرای 
من ســفره و زیرانــداز و زنبیل ببافنــد. عمویم 
می‌گفــت این‌ها قدیمی شــده و امــروز همه از 
ســفره‌های یک بار مصرف اســتفاده می‌کنند. 
امــا مــن دوســت داشــتم هنــر زنــان روســتای 
خــودم در خانه‌ام باشــد. تــا اینکه بــه این فکر 
افتادم عکس‌هایی از حصیربافی زنان روســتا 
را در صفحــه مجــازی‌ام بــه اشــتراک بگــذارم 
که بســرعت مورد اســتقبال قــرار گرفــت. باور 
نمی‌کــردم مردم تا این اندازه عاشــق این هنر 
باشــند. کار به اینجا رســید کــه خیلی‌ها پیغام 
‌دادند و گفتند دوست دارند این محصولات را 

بخرند و در خانه داشته باشند.
بــرای  می‌توانــم  کــردم  احســاس  موقــع  آن 
زنــان روســتا کارآفرینی کنــم. برای پیــدا کردن 
حصیرباف‌هــای قدیمی به روســتا رفتــم و 15 
نفر از زنان بافنده را پیدا کردم. از آنها خواستم 
تنــد تنــد ببافند و مــن هم محصولات‌شــان را 
در فضــای مجــازی بفروشــم. در ادامه کار هم 

رنــگ را وارد حصیربافــی کردیم و با رنگ‌های 
ارگانیــک و معدنــی حصیرهای رنگــی زیبایی 
خلق شد. در کنار حصیربافی محصولاتی مثل 
خرمــا، خــارک، رطــب و گــرده نخــل را هم در 
فضای مجازی معرفی کردم. این محصولات 
و هنر حصیربافی زنان روستا خیلی مورد توجه 
قــرار گرفــت و حتی از هلنــد و ترکیه ســفارش 

خرید رسید.«
خیلی از زنان حصیرباف که سرپرســت خانوار 
هســتند ایــن روزها زندگــی راحت‌تــری دارند. 
جوان‌ترهــا انگیــزه پیــدا کرده‌اند تا ایــن هنر را 
جدی‌تــر از مادران‌شــان بیاموزنــد و کســب و 
کارشــان روز بــه روز رونــق بیشــتری می‌گیــرد. 
روســتاهای همجــوار هم یکی یکــی دارند وارد 
این بــازار بــزرگ می‌شــوند و خیلی‌های‌شــان 
بــه فکــر افتاده‌اند تــا هنر و مزیت‌هــای خاص 
خودشــان را کشــف و عرضــه کننــد. رحیمــی 
از  یکــی  بــه  پیــش  وقــت  »چنــد  می‌گویــد: 
روســتاهای تبریــز رفته بــودم روی دیــوار یکی 
از خانه‌هــا دیوارکــوب حصیــری دیــدم کــه کار 
دســت زنان روستای ما بود. از اینکه هنر دست 
زنــان زادگاهــم را اینجــا  و در این گوشــه کشــور 
می‌دیدم حس خوبی داشــتم. همــه ما بدون 
هیچ ســرمایه‌ای این کار را شروع کردیم و حالا 
خوشحالم که زنان روستا براحتی زندگی‌شان را 
با حصیربافی اداره می‌کنند. روستاهای استان 
بوشــهر ظرفیت زیــادی در حصیربافــی دارند 
و بــا این اتفاق خیلــی از بافنده‌های جنوبی که 
کارشان از رونق افتاده بود دوباره مشغول به کار 
شده‌اند. باید شرایط بهتری فراهم شود تا این 
هنر توســط نسل قدیم به نسل جدید آموزش 

داده شود.«
صفا 53 ساله است و با لهجه شیرین بوشهری 
از پــدرش می‌گویــد کــه حصیربافــی را بــه او 
آموخت. هنری که امروز با آن نان آور خانه‌اش 
شــده اســت: »از همــان کودکــی حصیربافــی 
را از پــدرم یــاد گرفتــم. قدیم‌هــا دخترهــا باید 
حصیربافــی یــاد می‌گرفتند و برای خودشــان 
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سفره و سینی و زنبیل می‌بافتند. تا قبل از اینکه 
با خانم معلم آشنا شوم برای خودم چیزهایی 
می‌بافتــم تا اینکه پیشــنهاد داد برای کســانی 
که دوســت دارنــد حصیر ببافیم و بفروشــیم. 
از برگ‌هایــی کــه در قســمت‌های خاصــی از 
نخل رشــد می‌کند و بــه آن پیــش دل و بَر دل 
می‌گویند برای حصیربافی استفاده می‌کنیم. 
ایــن برگ‌هــا را نبایــد از درخــت چیــد چــون 

خودش سر موعد از درخت می‌افتد.«
او می‌گوید که چهار فرزند دارد و پســر بزرگش 
هــم بعد از گرفتــن دیپلم و خدمت ســربازی 
هنــوز بیــکار اســت: »تنهــا درآمد ما بــا همین 
حصیربافی اســت. یک ســفره یک متری یک 
روزه می‌بافــم و خدا را شــکر زندگی می‌گذرد. 

البته چشــمانم ضعیف شــده و مثل گذشــته 
نمی‌توانــم کار کنم اما ســعی می‌کنم هر طور 
شده سفارش‌های خانم معلم را آماده کنم.«

هنــر  قدیمی‌هــای  از  یکــی  هــم  شــهربانو 
حصیربافــی روســتای طلحــه اســت و از اینکه 
می‌تواند مســتقل باشــد و درآمدی کسب کند 
خوشــحال اســت. او آخر هفته‌ها چشم انتظار 
خانــم معلــم می‌مانــد تــا ســفارش‌هایش را 
تحویــل دهــد و بافتــن ســفارش‌های جدید را 
شــروع کند. شــهربانو هنــوز هم بــاور نمی‌کند 
هنر دســت او و دیگر زنان روســتا تــا این اندازه 
مورد توجه مردم قرار گرفته و فراتر از مرزهای 
کشــور رفته باشد: »من حصیربافی را از مادرم 
زدن  گــره  و  می‌نشســتم  کنــارش  آموختــم. 

حصیرهــا را تماشــا می‌کــردم. بعــد از ازدواج 
لوازمــی را کــه می‌شــد بــا حصیر درســت کرد، 

خودم می‌بافتم.«
او سه دختر و دو پسر دارد و حالا حسابی دست 
و بالــش باز شــده و می‌توانــد هزینه‌های خانه 
را رتــق و فتــق کنــد: »هفته‌ای چهار تا ســفره و 
زیرانداز و کلاه می‌بافم. آخر هفته‌ هم که خانم 
معلم بــرای بــردن ســفارش‌ها می‌آیــد، پول 
فروش محصــولات را به ما می‌دهد. باور کنید 
زنان روستایی همه هنرمند هستند ولی شرایط 
برای اینکه همه بتوانند هنرشان را نشان دهند 
فراهــم نیســت. خانــم معلم مــا بــا کاری که 
می‌کند، زندگی خیلی از زنان روســتا را متحول 

کرده و خیلی‌ها به زندگی امیدوار شده‌اند.«


